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  فلسفی   هایبحث  در  انتقادی  ینظریه   فرانکفورتِ  مکتب  سهم  بررسی  به  مبحث  این

  از   فراتر  چیزی  را  فقر  انتقادی  پردازاننظریه.  پردازدمی  فقر  عدالتی بی  و   معنا   یدرباره

  ابعادی   ،ز آنا  برآمده  عدالتیبی  که  باورند  این  بر  و  کنندمی  تفسیر  مادی  محرومیت

 فقر  همچنین  پردازاننظریه  این .  دارد  انسان  حیات  حق  تهدید   و   ناروا  رنج  از  ترگسترده

  در .  کنندمی  تفسیر(  زداییانسان)  روانی  و  جسمانی  شدگی تهی  و  فرسایش  مثابه  به  را

 ظرفیت  واجد  را  آن  که  است  نهفته  انسان  سرشت  به  نسبت دیدگاهی  تفسیر،  این  بطن

  محرومیت   فهمی،   چنین  داند. با می  بخشخودتعین  و   آزاد  عاملی   مثابهبه  توانمندسازی

 آزادانه  کنترل  از  را  انسان   که  است  موانعی   از  یکی   صرفا    ـ ـ  iمطلق  فقر  همان   یا   ــ  مادی

iنسبی   فقر  دیگر،  مانع. داردبازمی  خویشتن  زندگی  بر i  اجتماعی نابرابر    توزیع  همان یا

از   افرادِ  به  نابرابری  این  که   چرا  است؛  آن  با   همراه  هایقدرت  و   مادی   منابع برخودار 

.  مسلط شوند  هستند،  برابر  هایقدرت  و   منابع   فاقد   که  کسانی   بر  دهد می  اجازه  امتیازات

  را(  مطلق  مادی  محرومیت)  کلمه  اخص  معنای  در  فقر  ،انتقادی  پردازاننظریه  رو،ایناز 

 همچنین  آنان   زنند؛می  پیوند(  انسانی  انحطاط  و  فقر)  آن  اعم  معنای  در  فقر  به  مستقیما 

 ی لازمه  را  انسانی  عاملیت  هایقدرت  و  توانمندساز  منابع  شمولجهان  اجتماعی  تأمین

 .دانندمی سلطه و  نیاز اشکال تمامی  از بشر نوع  همگانی  رهایی

های  شرحفقر، باید در پرتو    یانتقادی به مقوله  یاین توصیف کلی از رویکرد نظریه

از    در حال تحول بر سرمایه  دراصلی خود    مبانی این سنت فکری  داری نقد مارکس 

مارکس نسبت به فقرا آغاز    یشود. من بحث خود را با مروری کوتاه بر دغدغهتعدیل  

قانون موسوم به »سرقت هیزم« ای که در مقالهکنم؛ دغدغهمی نقد  او در  آغازین  ی 

داری مشهود است. توسط روستاییان و نیز نقد او بر پیامدهای فقرآفرین نظام سرمایه

کند،  شده بر فقرا )فقر مطلق( را محکوم میتنها اتلاف جان و رنج تحمیل نهمارکس  

مثابه شکل غایی جامعه طبقاتی ــ از  بهداری ــ  که سرمایهکند  نقد میای را  بلکه شیوه 

و   به تشدید سلطه  آن  دامن می  یتوسعه   منحرف ساختنطریق  تمام  انسانی  و  زند، 

 سازد. ، از انسانیت بنیادین خود بیگانه میگیر این ساختار هستندکسانی را که در
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داری را آخرین مانع بزرگ در مسیر طبقاتی در عصر مدرن سرمایه  یمارکس سلطه

کند، اما به همان  داند. او اگرچه رنج ناشی از فقر مطلق را محکوم میرهایی همگانی می

اندازه بر مسائل مرتبط با فقر نسبی یا نابرابری اجتماعی تمرکز دارد؛ چرا که این مقولات  

 1کنند. طبقاتی تلاقی پیدا می  ی، با سلطهاعوجاجدچار ی نابرابر وزدن به توسعهدامنبا  

کند  ای کمک میخود، به بازتولید شرایط سیاسی  یاین محرومیت مادی و روانی، به نوبه

سیاسی هستند. به همین دلیل، خود مارکس به شکلی جدی    یسلطه  بخش تداومکه  

انقلابی    یمثابه یک طبقهبهبر موانع )مادی و ایدئولوژیک( که مانع از سازماندهی فقرا  

 .شد، متمرکز بودمی

ی فقر انتقادی، در ابتدا با پیروی از مارکس، مسئله  یپردازان نسل اول نظریه نظریه 

مثابه ابزاری ضروری  به نگریستند و به جنبش کارگری  طبقاتی می  یسلطه   منظررا از  

طور که در بخش حال، هماناینباداری امید بسته بودند.  برای غلبه بر استثمار سرمایه

ی فقر و سازماندهی سیاسی  میلادی، مسئله  1۹۴۰  یکنم، آنان تا دههدوم اشاره می

ای که به شکلی فزاینده  ی سلطه قرار دادند؛ مقولهجنبش انقلابی کارگری را ذیل مسئله 

د.  کردنبر طبیعت و جامعه تبیین می  مبتنی بر تکنیکی عقلانی و  آن را در قالب سلطه

انتقادی نیز بود؛ نسلی که پیشگامان    یگیر نسل دوم نظریهاین مسئله همچنان دامن

نظری   ریزی یک نقد دموکراتیکبدیلی از عقلانیت ارائه دادند که برای پی  توصیفاتآن،  

پیشرفتهبر   رفاه  مسئلهمناسب  دولت  بود  توانسته  رفاه  دولت  آنان،  باور  به  بود.  ی تر 

های صنعتیِ غربی و شوروی،  کم در بلوکطبقاتی و فقر را ــ دست  یاستثمار، سلطه 

در »جهان سوم« ــ مهار و خنثی کند. در این مقطع، دفاع از دموکراسی    گوییماگر ن

سرمایه انقلابی  سرنگونی  نه  و  ــ  یورگن  لیبرال  آثار  در  برجسته  شکلی  به  ــ  داری 

تا نخستین   1۹۷۰  یانتقادی از اواسط دهه  ینظریه   ی ترین نمایندههابرماس، مطرح

 .شودگر میسوم، جلوه یدهه از هزاره

پایدار و نابرابری روزافزون در درون و میان کشورهای با مواجهه با مسئله ی فقر 

توسعهیافتهتوسعه  و  جهانی«  »شمال  چرخش  نیافتهی  پی  در  جهانی«  »جنوب  ی 

ی دوم،  پردازان انتقادی در آخرین دهه از هزارهولیبرالی در مدیریت اقتصادی، نظریه ن

بینی پیشین خود را نسبت به توانایی دولت رفاه و نظم جدید اقتصاد جهانی در  خوش 

اقتصاد  ظرفیت  به  نسبت  بدبینانه  بازنگری  این  بردند.  سؤال  زیر  جهانی  فقر  کاهش 
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برای حل دوگانه داریسرمایه نشانجهانی  نسبی،  و  مطلق  فقر  بازگشتی  دهندهی  ی 

است مارکس  به  هگلی .  دوباره  نقد  متعاقبا   رویکرد  و    این  بیگانگی  بر  مارکس  خود 

میانسان احیا  نیز  را  را  زدایی  مفاهیم  این  که  نقدی  آسیب بهکند؛  تبیین مثابه  هایی 

از بیمی اند.  گره خورده  شدهتحریف احترامی و خودفهمی  کند که با تجربیات برآمده 

برجسته  با  ارزیابی  آسیب این  بیسازی  و  ناقص    همراههای  عدالتیها  اشکال  با 

پردازان اجتماعی، بار دیگر آن پرسش فلسفی را که توسط نظریه   iشناختنرسمیت به

؛ پرسشی پیرامون معنا  دهدرو قرار میاپیشانتقادی مطرح شده بود،  ینسل اول نظریه

iو مشروعیت تکامل  i  ( اجتماعی در روابط ساختاری، که نقشی کلیدی در  ی)یا توسعه

سرمایه بر  مارکس  مینقد  ایفا  توسعه داری  و  پیشرفت  بنیادینِ  مفاهیم  آیا  ی کند. 

ها  های اروپامحور یا دیگر سوگیری»عقلانی«، خود اموری ایدئولوژیک و حامل سوگیری

)نژادی، قومی، جنسیتی و غیره( هستند؟ آیا رد چنین مفاهیمی، نقدِ فقر را صرفا  به  

)مانند رنج، اتلاف جان و محرومیت    فقرو محلی    ر بلاواسطهاآثیک محکومیت اخلاقی  

 کاهد؟ نسبی( فرو می

 

۱ 

عنوان تلاشی برای احیا و نوآوری به انتقادی در مکتب فرانکفورت،    یسنت نظریه 

سرمایه بر  مارکس  نقد  علوم  در  پژوهشی  دستاوردهای  پرتو  در  و  داری،  اجتماعی 

گرفت. روان  شکل  بیستم  قرن  اوایل  در  ویژگی  2شناختی  بر  نقد  این  های  محوریت 

دارانه استوار است؛ ساختاری که ثروت را در دست صاحبان ساختاری استثمار سرمایه

ی کارگر ــ که  زمان، فقر و تنگدستی مادی را بر طبقه کند و همابزار تولید متمرکز می

میروزبه  تحمیل  ــ  است  گسترش  حال  در  رویکردهای  اینازد.  نمایروز  برخلاف  رو، 

مقوله به  انتزاعی  بودنفلسفی  غیرعقلانی  و  غیراخلاقی  به  یا  که  ــ  فقر  های  رنج  ی 

انساناجتناب  جان  اتلاف  و  میپذیر  )فایدهها  i( گراییپردازند  i i  بی به  یا    عدالتیو 
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آمیز و تبعیض   اقتصادی ناشی از قراردادهای تجاری-های اجتماعینابرابری  غیرعقلانی

انتقادی به فقر،   یــ رویکرد نظریه   i( های قرارداد اجتماعیامثال آن توجه دارند )نظریه 

های ساختاری و همواره در  واجد یک بررسی عینی، انضمامی و تاریخی از محدودیت

سرمایه تغییر  که  حال  نظمی  است؛  یک  بهداری  غیرعقلانی،  مثابه  اقتصادی  سیستم 

ای تولید  سابقهماندگی بیسابقه را در بستر نابرابری و عقبای بیهمواره ثروت و توسعه

 3دهد. کرده و همچنان به تولید آن ادامه می

داری تقدم زمانی دارد. او  ی فقر، بر نقد او از نظام سرمایههای مارکس دربارهنوشته 

iمجلس استان راینبر مذاکرات  1۸۴3–1۸۴2های خود در سال ژورنالیستیبا نقد  i 

انگاری گردآوری هیزم توسط فقرا از املاک خصوصی جرم   حولآغاز کرد؛ مذاکراتی که  

ی اراضی مشاع و همگانی به شمار  ر زمرهعرف دتر و بر اساس  بود؛ املاکی که پیش

مارکس در این نقد، تناقض دولت لیبرال را که مدعی صیانت از حقوق بشر  ۴رفتند. می

که اگر  کند  طرح می  شمول اتباع خویش بود، محکوم کرد. مارکس این پرسش راجهان

ای جز برداشتن مایحتاج خویش  فقرا برای استیفای حق طبیعی خود بر حیات، چاره

تواند در جایگاهی  تواند یک جرم قلمداد شود؟ و چگونه دولت میندارند، فقر چگونه می

منافع خصوصی    ازشهروندان محافظت کند،    یهمهشمول  که باید از حقوق عام و جهان

 د؟ جانبداری کنمالکان ثروتمند 

داری )سیستم نظام سرمایه  جای دولت لیبرال، خودبهاندکی پس از آن، مارکس  

ای فقر عنوان علت متناقض و ریشه به مبتنی بر مالکیت خصوصی و استثمار( را    رقابتی

تا    1، فصول  سرمایهویژه در جلد اول کتاب  تبیین کرد. مارکس در آثار متأخر خود )به

داران، نیازمند تصاحب »ارزش  کند که تولید سود برای سرمایهاستدلال می(  32و    2۶،  ۷

بازتولید    یمراتب از هزینهبهمزدی است؛ ارزشی که    « )مازاد( ناشی از نیروی کاریاضاف

داران با قانون رقابت شدت  انباشت ثروت در دست سرمایهد.  روآن نیروی کار فراتر می 

داری برای بقا، ناگزیرند سهم خود را از بازار های سرمایهیابد؛ به این معنا که بنگاهمی

ها را به سمت اتخاذ ها حفظ کنند و توسعه دهند. این امر آندر مقایسه با سایر بنگاه

 
i Social Contractarianism 
ii Rhine Province Assembly 



 



 ی بهراد موسوی دیوید اینگرام، ترجمه 

می سوق  هزینه  کاهش  طریق  تدابیر  از  استثمار  نرخ  افزایش  همچون  تدابیری  دهد، 

تر از همه، جایگزینی کارگران با  بردن سرعت کار و مهمبالاروز کاری،  دن  کرترطولانی

خود   یکارگران بیکار و فقیرشده نیز به نوبه   «این میان، »ارتش ذخیره  آلات. در ماشین

عنوان یک تهدید بهشود و در عین حال،  عاملی برای کاهش هرچه بیشتر دستمزدها می

می عمل  کارگرانی  برابر  در  که  انضباطی  میکند  به کنند  تلاش  دستیابی  برای 

کسب نابودی  و  انباشت  این  پیامد  شوند.  سازماندهی  بالاتر  وکارهای  دستمزدهای 

مادی  فلاکت  و  فقر  طبقه   غیررقابتی،  و بهروای  روزافزون  بیکاران  کارگران،  از  رشد 

سرمایه  شدگانمالکیتسلب نهایت،  در  این  است.  به  خود  کالاهای  فروش  از  داران 

پاشد؛ فروپاشی و  مانند و کل این سیستم فرومیدست ناتوان میکنندگان تهیمصرف

 .عهده خواهد داشتی انقلابی کارگران برای که رهبری آن را طبقه سرنگونی سیاسی

نگاری تیزبین در ثبت فقری نشان داد که مارکس )در کنار انگلس( خود را تاریخ

توان آن را از توصیفات بود؛ امری که می  وجود آوردهداری صنعتی در بریتانیا به  سرمایه

دریافت. با این   سرمایهشرایط کار و زندگی فقرا در جلد اول کتاب  ی تفصیلی او درباره

 iون ی نیویورک تریبدر روزنامه    1۸۵۸تا    1۸۵3های  های او که بین سالحال، گزارش 

ویژه تأثیر واردات منسوجات بریتانیایی  پیرامون پیامدهای مرگبار استعمار بریتانیا ــ به

ها  توجه است؛ چرا که طنین این گزارششایانبر صنعت نساجی هند ــ منتشر شد نیز  

در عین  د.  ولیبرالی شنیگذاری نهای تجاری و سرمایهسیاست  توان در نقد امروزینرا می

های فقر را خواند و این نکته را به یاد نیاورد که خود  توان این محکومیت حال، نمی

عمده بخش  در  زندگیمارکس  از  سرمایهای  که  بود  باور  این  بر  مرحله اش  ای داری 

عنوان نیرویی برای تحریک  بهویژه  تاریخی بشریت است؛ به-جهانی   یضروری در توسعه 

آزادی فردی   یایده یتکنولوژیک توسعه و نیز رهاسازی و اشاعه-و پویایی قوای علمی

و رهایی اجتماعی. از این حیث، مارکس با وجود تمرکز نسبتا  محدودش بر اقتصادهای  

از  سرمایه فرهنگی، اجتماعی و    یکنندهتعیین  عواملداری صنعتی در شمال جهانی، 

سیاسی فقر جهانی که در مباحث معاصر پیرامون فقر در جهان در حال توسعه مطرح  

 شوند، غافل نبود.می

 
i New York Tribune 



   



 ی انتقادی و فقر نظریه

داری را در چارچوب فهمی ی فقر در نظام سرمایهدر واقع، مارکس بحث خود درباره

تهیغنی و  فرسایش  از  میتر  تبیین  روانی  و  جسمانی  دقیقشدگی  بیان  به  تر،  کند. 

وعدهسرمایه به  نتوانسته  که  است  محکوم  حیث  این  از  بر  داری  مبنی  خود  ی 

انسانرهایی به  همهبخشیدن  فقر  از  سیاسی جانبهها  و  اجتماعی  فرهنگی،  جوامع   ی 

ی  ی آزادانه توسعه باعث جلوگیری و اعوجاج  عمل بپوشاند؛ امری که    یپیشامدرن جامه

. مارکس با  شودمیعنوان موجوداتی هوشمند و خلاق بهافراد    قوای بنیادین و اجتماعی

عنوان پیامد و محصول بهانسان...    ی خویشتنتوسعه نهادن به هگل به پاس کشف » ارج 

یابد  گیری مشهور خود دست می، به آن نتیجه (۸۴، ص  [1۸۴۴]  1۹۹۴کار« )مارکس،  

 که تنها در یک 

 ار وکه تبعیت بردهی کمونیستی ــ یعنی پس از آنتر از جامعهی پیشرفتهمرحله 
فرد از تقسیم کار و به تبع آن، تضاد میان کار فکری و کار بدنی از میان برخیزد؛ پس  

ای برای امرار معاش، بلکه خود به نخستین نیاز حیاتی بدل  تنها وسیلهنهکه کار  از آن 
ی فرد، نیروهای مولد نیز فزونی یابند و تمام  جانبه ی همهکه با توسعهشود؛ پس از آن

توان تر جاری شوند ــ تنها در آن زمان است که میهای ثروت همگانی خروشانچشمه 
خود    پرچمتواند بر  طور کامل فراتر رفت و جامعه میبهاز افق تنگ حقوق بورژوایی  

 .ی نیازهایشاش، به هر کس به اندازهی تواناییز هر کس به اندازها چنین نقش کند:
 (231، ص [1۸۷۵] 1۹۹۴)مارکس، 

به بیان کوتاه، هم رهایی از فقر در معنای نیازمندی )تنگدستی مادی( و هم تحقق 

ای کمونیستی است که در آن، علاوه بر  فرد، منوط به استقرار جامعه  کمالوتمامآزادی  

ساحتی و بیگانگی  ی تکسیاسی، استثمار نیروی کار، توسعه  ینایابی مادی، سلطه  الغای

اجتماعیانسان سرشت  از  باشد.  ها  شده  برچیده  نیز  چشماینباشان  این  انداز  حال، 

شده توسط داری دولتی )تنظیمزودی با واقعیت سخت شکلی از سرمایهشهری به آرمان

آورتر از آن چیزی است  تر و تابرکرد؛ ساختاری که نشان داد بسیار پایدا  برخورددولت(  

آید: در غیاب  نو پدید می  یبا فوریت  قدیمیپرسشی    اکنونکرد.  که مارکس تصور می

و جهانی،    فروپاشی فراگیر  فقر  فقدان یک  و  و    ایطبقه   چهسیستم  آگاه  از کارگران 

خواهند یافت که آنان را در بند استثمار   سیستمیروشنگر، خود را ناگزیر از سرنگونی  

 و سلطه نگاه داشته است؟
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۲ 
هم و  اول،  جهانی  جنگ  سیاسی  و  اقتصادی  ویرانگر  پیامدهای  پی  با  در  زمان 

تأسیس  های سوسیالیستی در آلمان، مجارستان و روسیه، مکتب تازهزدن انقلاب جوانه 

انتقادی« بازآفرینی    یمارکسیستی را تحت عنوان مستعار »نظریه   یفرانکفورت پروژه

کرد و پی گرفت. برخی از اعضای این مکتب، کار خود را با بررسی این موضوع آغاز 

وفاداری در  حزبی  هایکردند که چگونه پیامدهای ناپایداری و تزلزل اقتصادی بر چرخش

گذارد؛ این  الملل به سمت ناسیونالیسم ــ تأثیر میکارگر ــ از سوسیالیسم بین  یطبقه 

بهپژوهش آلمانها  کارگران حزب کمونیست  میان  بر شکاف  و حزب    (KPD) ویژه 

بر سر میزان تعهد به تغییرات رادیکال، و نیز تمایلات   (SPD) دموکرات آلمانسوسیال 

  ی در طول دهه  ۵متمرکز بود.  1۹3۰  یاقتدارگرایانه در میان این کارگران در اوایل دهه

کاوی و ایدئالیسم آلمانی، تلاش کرد تا  ، این مکتب با تلفیق دستاوردهای روان1۹3۰

جامعه مطالعات  قالب  این  در  را  و مدلشناختی  رشد  روانیتوسعه  های  و  -ی  جنسی 

 ۶د. بندی کنعاملیت صورت

، در پی پاسخ اقتصادی کینزی به رکود بزرگ در اروپا و آمریکا،  1۹۴۰  یاز آغاز دهه

اش، یعنی آگاهی  ی پیشین و ارتدکس مارکسیستیاین مکتب تمرکز خود را از دغدغه

های  از همگرایی دولت   iککارگر، تغییر داد. در پی تحلیل فریدریش پولا  یانقلابی طبقه

اقتصاد دولتی -بوروکراتیک  رفاه از    سوسیالیستی، فاشیستی و لیبرال به سمت شکلی 

استثمار نیروی کار ملی و رشد اقتصادی ملی  ( که هدفش  دولتتوسط    شدهمدیریت)

نامید ــ اعضای مکتب بر این    «داری دولتیک آن را »سرمایهای که پولابود ــ پدیده

  ی طبقات  ی آگاهیکارگر، یعنی همان نیروی محرکه  یباور بودند که فقر مادی طبقه

بدین ترتیب، فقر ــ   ت.شدت کاهش یافته، اگر نگوییم کاملا  حل شده اسبهانقلابی،  

داری دولتی  عنوان یک ویژگی ساختاری سرمایهبهکم در جهان صنعتی ــ دیگر  دست

به قلمروهای  نگریسته نمی امپریالیستی خود  اگر آن سیستم در گسترش  شد، حتی 
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این مکتب،  داد. با توجه به تمرکز اروپامحورمستعمراتی، همچنان به تولید فقر ادامه می

های پژوهشی آنان خارج شد؛ آن هم علیرغم این واقعیت که در  ی فقر از اولویتمسئله 

ی شکوفایی اقتصادی پس از جنگ و پس از آن، و همچنین در دوره   طول رکود بزرگ

 ، فقر فراوانی در شمال جهانی وجود داشت.1۹۶۰و   1۹۵۰های در دهه

در   1۹۷۰ی  توجه، تا اعماق دههقابلی فقر، با چند استثنای  این غفلت از مقوله 

نظریه ماند. میان  پابرجا  انتقادی  علی  ۷پردازان  بیاما  این  جهانی،  رغم  فقر  به  توجهی 

« ناشی از توسعهمکتب فرانکفورت همچنان به نقد ملهم از مارکس بر »انحطاط و فقر  

داری  وفادار ماند و آن را بسط داد. این مکتب هرگز این ایده را رها نکرد که سرمایه

ها را برای تبدیل شدن به افرادی تحت نظارت دولت، پتانسیل تاریخی و/یا ذاتی انسان

کند. برخی از اعضای مکتب، مانند هربرت  می تحریفو   خاصیتبیخودآیین و شکوفا،  

i، و اریش فروم   iمارکوزه i   جنسی  روانی   تکاملی   سیر ی  ای درباره بندی نظریه در بازصورت

به نظریه شناسانهآسیبشده و  سرکوب  انسان  هایی درباره، صراحتا   متوسل ی سرشت 

حال، تمامی اعضای مکتب، نقد پس از اینبا د.که برگرفته از مارکس و فروید بو  شدند

-ابزاریی هژمونیک »عقلانیت  دارانه، پیرامون سلطه جنگ خود را از انحطاط سرمایه 

i« تکنولوژیک i i  داری تحت نظارت دولت،  متمرکز کردند. بنا بر این خوانش، سرمایه

بود.  اروپایی  روشنگری  ناگزیر  پیامد  بنیادهای  گیریشکاکیت جهت   ۸صرفا  علیه  شده 

ـ از جمله باور روشنگری به ارزش ذاتی و طبیعی  ی ارزش بخش همهقوام  متافیزیکی  ها ـ

آزادی، فردیت، برابری، همبستگی دموکراتیک و کرامت انسانی ــ خلأیی ایجاد کرد که  

تنها   آن  عقلانی در  iخودپرستی  v عقلانی پیگیری  ماند.  از    باقی  ، خویشتنصیانت 

ای اهریمنی با  امنیت و رفاه خویش، از نظر منطقی مستلزم آن بود که فرد وارد معامله

ی فنی تولید  کنندهترین هماهنگاقتدارگرا شود؛ دولتی که در مقام عالی  یک دولت رفاه 
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ی پذیر شدند که نوعی سلطهای جامعهکرد. بدین ترتیب، افراد به گونه و توزیع عمل می

 . شده بپذیرندمدیریت iسعادت«و محو فردیت خویش را به خاطر یک » خواهتمامیت

i،یورگن هابرماس با هدایت  انتقادی،    یپردازان نسل دوم نظریهنظریه  i   مسیر را برای

یافته هموار کردند. هابرماس به علل  ی فقر نسبی در جهان توسعهبازنگری در مقوله

ـ که دغدغه  شناسانهآسیباقتصادی یا پیامدهای   ی اصلی مارکس  فقر بر فرآیند توسعه ـ

نکته انگشت گذاشت که چگونه توزیع نابرابر  بود ــ نپرداخت؛ بلکه در عوض، بر این  

رفاه،    کیتکنی-های تخصصیگیری های آموزشی، مشارکتی و تصمیمفرصت در دولت 

رویه یک  مقام  در  را  نهادی  دموکراسی  اعوجاجی  رویهمی  دچار  برای کند؛  که  ای 

عقلانیت مشروعیت از  متمایز  نوعی  به  بخشیدن  تجسم  نیازمند  قانون،  به  بخشی 

iتباطی ار  غیرابزاری، یعنی عقلانیت i i   یا گفتمانی(i v.پردازان نسل اول، نظریه  ( است

عمدتا    را  »شبه بهدموکراسی  کسب  برای  ایدئولوژیک  ابزاری    v« رضایتعنوان 

وامدار دهیسازمان آنان  نگاه  از  بخشی  که  چرا  بودند؛  کرده  رد  دولت  سوی  از  شده 

شد.  مفهومی ابزاری از عقلانیت بود که در آن، افکار عمومی از بالا ساخته و هدایت می

مثابه سیستمی بسته که هرگونه مخالفت را سرکوب  بهی مدرن  تصویر آنان از جامعه

عقلانی را که در بطن کنش   آمیز بود و پتانسیل نقد و پرسشگریکند، آشکارا مبالغهمی

به   (.۴۰3–3۷۴، صص  1۹۸۷گرفت )هابرماس،  ارتباطی روزمره نهفته است، نادیده می

های داوطلبانه  ی پیشبرد زبانی همکاریاز تامل انتقادی که لازمه  ن نوع باور هابرماس، آ

viحقانیت و    viی صدقبر پایه i  بنیادواقعیت  مفروض در انتظاراتvi i i    انتظارات و

عمومی    ییک حوزه  هنجاری است، به ترتیب، در فرآیندهای پارلمانی دموکراتیک و در 
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جا  یابد. از آنمدنی، مجال بروز می  یمتشکل از نمایندگان سیاسی برخاسته از جامعه

های برابر وگوی عقلانی، پیشاپیش مستلزم وجود فرصتکه هنجارهای ضمنی یک گفت

جامعه یک  بنای  است،  کامل  آگاهی  و  با صلاحیت  گفتن  دموکراتیکِ  برای سخن  ی 

کنندگان  کند که تمامی شرکتی یادگیری جمعی، ایجاب میمثابه یک پروژهبهعقلانی  

، و رهایی  ملأتبرابر، دسترسی به اطلاعات، فرصت کافی برای بحث و  از آموزش تقریبا 

شود،  از فقر برخوردار باشند؛ این رهایی، مصونیت از پیامدهای فقر نسبی را نیز شامل می

کارگیری و فنی در توسعه و به  مدیریتی   نخبگان  ای را بهچرا که فقر نسبی، امتیازات ویژه

– 3۶1کند )همان، صص  شان اعطا میگیری استعدادهای ارتباطی، معرفتی و تصمیم

3۷3). 

کنی فقر مطلق و  هابرماس صراحتا  اذعان داشت که رفاه اجتماعی در کنار ریشه

واقعا  عقلانی است. در واقع،    iنسبی، شرط لازم برای استقرار یک دموکراسی مشورتی 

مجدد این دیدگاه بود  یید  أتمتمایل به    1۹۸۰و    1۹۷۰های  های خود او در دههنوشته 

داری پردازان نسل اول نیز همچنان به آن باور داشتند( که سرمایه)دیدگاهی که نظریه

متأخر )یا همان دولت رفاه اجتماعی( تا حد زیادی در حذف فقر و مدیریت نابرابری  

طبقاتی دیگر قابل    یجایی که مقولات مارکسی سلطهکم تا آنموفق بوده است؛ دست

نمی نظر  به  )هابرماس،  انطباق  با    . (۵۰-3۰، صص  1۹۷۵رسیدند  نیز  او  این حال،  با 

وجود بر  سرمایه  یتنش  پافشاری  میان  مارکسیبنیادین  میراث  دموکراسی،  و   داری 

های  اقتصادی به سیستمنیاکان فکری خود را ادامه داد؛ تنشی که اکنون از سیستم  

نقد  با  او  است.  شده  منتقل  فرهنگی  و  اجتماعی  و  بیگانهی  اداره سیاسی،  کننده 

برنامه  هشناسانآسیب  اصلاحاترفاه،  و  بر   مدارس  ریزی شهری  مبتنی  آموزش  نام  به 

ی خانوادگی، مدنی و  زندگی روزمره  «کرد که »استعمارهای برابر، استدلال میفرصت

گو  واختلافات گفت  ی طور داوطلبانه دربارهبهها مردم  سیاسی ــ قلمروهایی که در آن

ی  حقوق  هایمیانجیهای دولتی و  کردند ــ توسط بوروکراسی وفصل میها را حلو آن

حرفه آن  حد  از  بیش  گسترش  کنار  در  تخصصها،  مصرفگرایی،  و  به  گرایی  گرایی، 
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فقر و  افراد  ظرفیت  فرسودگی  عاملیتی  پیشبرندگان بههای  زندگی    عنوان  خودآیین 

 . ( 3۷3-332، صص 1۹۸۷شان منتهی شده است )هابرماس، روزمره

پردازان انتقادی اهل آمریکای شمالی که متأثر از هابرماس بودند،  برخی از نظریه 

سازی دقیق  ؛ چرا که این نظریه در مفهوم دانستندرا دارای ایراد میی او  از نظریه  ابعادی

تقاطعی ویژگی سیاست  iهای  و  نانسی  فقر  نمونه،  برای  بود.  مانده  ناکام  رفاهی  های 

iفریزر  i  (1۹۹1  )ویژه  شناسی اجتماعی را رد کرد؛ بهاز نقد هابرماس بر آسیب  عناصری

ی نسبتا  ی قانونی )حقوقی( در نهاد خانواده، یک حوزه که مداخله  هابرماساین ادعای  

ارتباطی« را   از »کنش  اعوجاجعقلانی  ی حقوقی ، مداخلهفریزر. به باور  شاندکمی  به 

ها(  شده و مستقل از شرکای مرد آننفع زنان )برای مثال، تأمین یک درآمد تضمینبه

دار را در بستر یک فرهنگ  های مادی و وابستگی زنان خانهمحرومیت  تواند اثراتمی

رو از  هیچارتباطی آن به  زده خنثی سازد؛ فرهنگی که الگوهای تعاملنابرابر و جنسیت 

های تفصیلی خود فریزر پیرامون در واقع، بررسی  ی پدرسالارانه آزاد نبود.قید سلطه

از آن بود که هابرماس ماجرا را  سیاست ایالات متحده، حاکی  های رفاه اجتماعی در 

زده،  نژادپرستانه و جنسیت   وارونه فهمیده است. مسئله این بود که ایدئولوژی فرهنگی

رفا سیستم  یک  و  کرده  »استعمار«  را  سیاسی  و  حقوقی  و  سیستم  دولایه  هیِ 

 اعطای حقوق و امتیازاتمحور پدید آورده بود: از یک سو، سیستمی مبتنی بر  جنسیت 

مزدبگیر )عمدتا  مردان سفیدپوست( بود، و از   که معطوف به افراد حاضر در نیروی کار

سوی دیگر، یک سیستم رفاهی موازی که به سمت فقرای فاقد شغل )یا دارای اشتغال 

گیری های نژادی( جهت سرپرست خانوار )عمدتا  زنان و اقلیت  ناقص( و مادران مجرد

iآنجلا دیویس   شده بود.  i i    ــ که پیش از پیوستن به حزب کمونیست ایالات متحده

اش زیر نظر هابرماس،  ی دکتریپوست و سپس نگارش رسالهعنوان یک مبارز سیاهبه

رفت ــ نقدهایی  پرداز نسل اول( به شمار میشاگردان پیشین هربرت مارکوزه )نظریهاز  
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نگاشت؛    iن« زندا-ی پدرسالارانه در خانواده و نیز بر »مجتمع صنعتیکوبنده بر سلطه

های نژادی را هدف  پذیر از اقلیتسیستمی که به استدلال او، جمعیتی مازاد و حذف

او نیز همانند بسیاری دیگر از مدافعان اصلاحات زندان، (.  1۹۹۸قرار داده بود )دیویس،  

داد،  انگاری مواد مخدر را به یکدیگر پیوند میی باطلی را که حبس، فقر و جرم چرخه 

ی انتقادی خویش، همچنین به باد نقد گرفت. او در راستای وفاداری به رویکرد نظریه 

مثابه یک  به داری  سرمایه  استدلال کرد که کارکرد چنین سیستمی، حفظ و بازتولید

 مردان سفیدپوست است. نظام مبتنی بر امتیازات

انتقادی در تلاقی مقولات فقر، نژاد و    یرغم این کاربردهای نوآورانه از نظریهعلی

نظریه  برجسته جنسیت،  دههپردازان  تا  اروپا  در  فرانکفورت  مکتب  به    1۹۹۰ی  ی 

جهانیمسئله  تشدید  که  زمانی  تا  یعنی  نپرداختند؛  فقر  لوای  شدنی  تحت  اقتصاد 

iی(،ولیبرالی )اجماع واشنگتنن های هژمونیکسیاست i   داری بار دیگر پیامدهای سرمایه

های رفاه در  تنها دولتنهبر فقر داخلی و جهانی را به صدر مباحث آورد. در این مقطع، 

ای برای یافته از سوی نهادهای مالیِ جهانی ــ که خواستار ریاضت بودجه جهان توسعه 

ـ تحت فشار شدید قرار گرفتند، بلکه جریان آزاد  مدیریت بحران  های بدهی خود بودند ـ

های  ها و بنگاهنیافته، بانکیافته به جنوب توسعه توسعه  کالا و سرمایه از شمال مانعو بی

کلان    یهای چندملیتی خارجی )با سرمایهاقتصادی محلی را که توان رقابت با شرکت

های  های دههدر پی بحران بدهی.  تر( را نداشتند، تضعیف کردهای پیشرفته و فناوری

، میانگین درآمد در بسیاری از کشورهای فقیر کاهش یافت و تا حدود  1۹۹۰و    1۹۸۰

رکود    و  2۰۰۸به سطوح پیشین خود بازنگشت. بحران مالی جهانی در سال    2۰۰۵سال  

پردازان  ، بار دیگر به نظریه2۰2۰در سال   1۹-گیری کوویدناشی از همه  اخیر  اقتصادی

اش ــ همچنان  پذیری ظاهری رغم انعطافداری ــ علیانتقادی یادآور شد که سرمایه

تناقض اصلی  –1۸۴، صص  2۰۰۹ی حیات است )هابرماس،  های تهدیدکنندهکانون 

1۹۷). 

 

 
i prison-industrial Complex 
ii The Washington Consensus 
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۳ 

تقریبا  تمام نظریهتا   این متن،  به پردازان برجسته زمان نگارش  انتقادی  ی نظریه 

سرمایه که  میتهدیدی  ایجاد  فقر  کاهش  روند  برای  جهانی  توجه  داری  نشان کند، 

شاخهداده از  یکی  اقلیمیاند.  تغییرات  بر  استدلال،  این  پیامدهای    های  و  جهانی 

و تداوم بخشیدن به اشتهای   حفظداری برای  سرمایه  ۹محیطی آن متمرکز است.زیست 

های اقتصادی  گذاران، به رشد اقتصادی پایدار وابسته است؛ اما تا زمانی که بنگاهسرمایه

ی توسعه قرار دارند ــ روی نیاورند، این  های سبز ــ که هنوز در مراحل اولیه به فناوری

ای که همین حالا نیز از طریق رشد به تشدید گرمایش جهانی دامن خواهد زد؛ پدیده

سیلاببیابان و  و زایی  جوامع  به  رساندن  آسیب  و  نابودی  حال  در  ویرانگر،  های 

توانند با انتقال  گذاران میها و سرمایههای فقیر است. در شرایط کنونی، شرکتجمعیت 

سبز   آمیزتر، مقرراتتساهل تر و نظارتضعیف  های خود به کشورهایی با قوانینفعالیت

 1۰ها را دور بزنند.شده از سوی دولتوضع

داری گیرد که سرمایه ی این ایده شکل میدیگری از این استدلال، بر پایه  یشاخه 

محیط  قوامچگونه  طبیعی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  را  های  خود    تخریب بخش 

این  می سرمایهبه،  نقد   یشاخهکند.  آنکه  نسبتا   جای  اقتصادی  سیستم  یک  را  داری 

مثابه  بهکلمه بداند، آن را    اخصمعنای  در  گر  و خودتنظیم  بازتولیدکنندهتقل، خودمس

نگرد که دچار  شده در محیط زیست میو تنیده  ارزشمبتنی بر  اجتماعی  تشکل  یک  

است. خویش  با  درونی  ) ستیز  فریزر  باور  مارکسی  (2۰1۷به  تعریف  از  است  لازم   ،

عنوان یک سیستم اقتصادی صرف ــ که صرفا  شامل مالکیت خصوصی  بهداری سرمایه

ـ فراتر رفت و آن   را اساسا  به عنوان ابزار تولید، کار مزدی، انباشت سرمایه و بازارهاست ـ

شناختی و سیاسی در نظر  اکولوژیکی، جامعه  ای مستقر در یک ماتریس خاصپدیده

سو یک داری از ثبات کردن آن است. سرمایهدر حال بی پیوستهداری گرفت که سرمایه

می  تضعیف  را  خویش  بازتولید  اجتماعی  تمام  شرایط  میان  همبستگی  )یعنی  کند 

ای مبتنی بر منفعت متقابل، عدالت و دستیابی به  کنندگان در بستر روحیهمشارکت

های  بخش منابع طبیعی و محیطشرایط اکولوژیکی قوام   داریسرمایه  های برابر(؛فرصت

های لازم )انرژی، کار، مصرف، بازتولید بیولوژیکی( زیستی را در واحدهایی که ورودی
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را از بین  شرایط سیاسی حاکم داری سرمایهبرد؛ و کنند، از بین میرا برایش تأمین می

داخلی و فراملی، مقررات حقوقی   یعنی شرایطی که از طریق نهادهای حکومتیبرد،  می

های توزیع  کنند، مکانیسممربوط به مالکیت، تبادلات قراردادی و نظایر آن را اجرا می

های مدنی در برابر پیامدهای  ند، و مقاومتکتنظیم میی آن را  کنندهو تولید تعدیل

 کنند. های مختلف شغلی و غیرشغلی را کنترل میداری بر گروهسرمایه رنابراب

پردازان انتقادی، به بررسی  و دیگر نظریه( 2۰13مطالعات متعددی از سوی فریزر ) 

معاصر و شرایط   i(فوردیسم ی پساصنعتی )پساشدهمالی  داریهای میان سرمایهتناقض

ها به  پردازند. اگرچه برخی از این پژوهشهای سیستمی( آن میای )یا محیط زمینهپس

  رپذیثبات و آسیبهای بیداری بر جنوب جهانی و بخشپیامدهای فقرآفرین سرمایه

آن از  کمی  بسیار  تعداد  اما  دارند،  اشاره  جهانی  عملا   شمال  خرد ها    پیامدهای 

پردازان انتقادی با این حال، اخیرا  نظریه کنند.های خاص را بر فقرا بررسی میسیاست

هگلی اجتماعی  نقد  سبک  از  هونت  مارکسیستی-متأثر  i، اکسل  i   که  شیوه را  ای 

ارزش سرمایه از طریق آن  را  داری  نهادی خود  مورد  کند،  یا تضعیف می  تحریفهای 

داری، ویژه اینکه چگونه تولید ساختاری فقر نسبی توسط سرمایه؛ بهاند قرار دادهبازنگری  

« به  مربوط  نهادی  می  سیشنارسمیت بهانتظارات  نقض  را  )شوایگر،  اجتماعی«  کند 

iاحترامیاین نقد بر بی(.  2۰1۸؛ اینگرام،  2۰2۰ i i  شناختن رسمیتبه)  شده  نهادینه  

iنادرست v    ی ه نقد مارکس بر بیگانگ معطوف ب(، مستقیما   شناختنبه رسمیت یا فقدان  

هماناست که  امری  م؛  مطالعات  کنار  در  شد،  اشاره  بالا  در  بهطور  اشکال   ربوط 

شکل  شناسیآسیب ایدئولوژیک   از  ــ  تا  اجتماعی  گرفته  اقتدارگرا  شخصیت  گیری 

  یبندترجیع  و ناسیونالیسم افراطی ــ به عنوان vگرایینژادپرستی، یهودستیزی، طبقه

جا  در این در سنت مکتب فرانکفورت از همان آغاز خود را نشان داده است.همیشگی  
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)بیگانگی از( خویشتن است؛ هم در مقام فردی که از نظر    و فرسودگیاما، تمرکز بر فقر  

کند، و هم در  نفس در محیط اجتماعی خود عمل میروانی شکوفا شده و با اعتمادبه

طور آزادانه به ها و کارکردهای اجتماعیِ مختلفش  ها، هویتکه نقش  iماهویمقام عاملی  

گیری مارکسیستی با بهره- نوا هستند. خط نقد اجتماعی هگلیبا یکدیگر هماهنگ و هم

، با  سانهشناسی پدیدارشناشناسی اجتماعی و همچنین جامعهشناسی رشد، رواناز روان 

i« های مهمی از مطالعات فقر ــ یعنی »رویکرد قابلیتشاخه  i    ،که به نام اقتصاددان

iآمارتیا سن  i i  (1۹۹۹  )و فیلسوف، مارتا نوسبامi v  (2۰۰۰  )  شهره است ــ همگرا

داند(  شود تا نقد استاندارد و رایج از فقر را )که آن را مغایر با اعمال عاملیت آزاد میمی

  سی شنارسمیت بهسازد که خود  برجسته می  این امر را  تکمیل و تقویت کند. این رویکرد

صحت های صرفا  جسمانی مانند  ضروری در کنار قابلیت  قابلیت عاملیتی اجتماعی، یک  

قابلیت)بدنی    و سلامت  است؛  کارآمد(  فیزیکی  و  های جسمانیفعالیت  بیشتر  ای که 

 گیرند. محرومیت مادی قرار می  معنایفقر در مفهوم  طور مستقیم تحت تأثیر به

 

۴ 

ی فقر، بخشی از یک به مقوله  v« شناختنبه رسمیت مبتنی بر »پارادایم   رویکرد

تر در درون نظریه انتقادی است که هدف آن، احیای ابعاد هگلی نقد  جنبش گسترده

سرمایه بر  )بهداری  مارکس  اخلاقی«  »حیات  از  شکلی  است. Sittlichkeitمثابه   )

هگلی پردازاننظریه  چارچوب  در  که  می-انتقادی  فعالیت  جای  بهکنند،  مارکسیستی 

داری را سیستمی عاری از هنجار بدانند که بر اساس قوانین متمایز خود که سرمایهآن 

آمیز آن تنها با معیارهای  کند و کارآمدی موفقیت)مانند قانون عرضه و تقاضا( کار می

اش در افزایش ثروت جمعی و کاهش فقر  جمله توانایی ادعاییی کارایی ازگرایانهفایده
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اشتغال طریق  از  سرمایهقابلزایی  مادی  است،  را  ارزیابی  از بهداری  سیستمی  مثابه 

ی خود هایی که در کل، در تحقق وعدهنگرند؛ رویهپیوسته میهمهای هنجاری بهرویه

؛  2۰1۴اند )هونت،  مبنی بر اعطای معنا، ارزش و هدف به زندگی هر انسان ناکام مانده

 (. 2۰1۴گی، ج

عنوان  به داری  یابد: از نقد سرمایهنقد اجتماعی تغییر می گیریجهتبدین ترتیب،  

های طبیعی  عنوان سیستمی که با محیط بهابزاری ناکارآمد برای افزایش درآمد مردم، یا  

مثابه یک »فرم  بهداری بخش خود در ستیز است، به سمت نقد سرمایهو اجتماعی قوام

شیوه اینشکست زندگی  یو  در  شیوه خورده«.  به  دیگر  شکست  معیارهای  ای جا، 

گونه که برای مثال و بر اساس مفاهیم فراتاریخی از شکوفایی نوع بشر )آن   متافیزیکی

ملموسی    شوند، بلکه بر حسب انتظارات تاریخیدر مارکس جوان مطرح بود( تعریف نمی

می کلِّتبیین  در  که  بهرویه  گردند  اجتماعی  قوام پیوندخوردههمهای  بخش  ی 

تعبیه شدهجهان سرمایهزیست  )داری  انتظارات  (.2۰1۷گی،  جاند  ی  شدهنهادینه  این 

« برای  انتظارات  شامل   شناختنرسمیتبه اجتماعی،  را  گوناگون  ابعاد  در  اجتماعی« 

ابعاد  می نقد    خصوصیشوند:  فرهنگی.  و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  خانوادگی،  و 

رویکرد،  سرمایه این  در  چگونه  نشانداری  که  است  مسئله  این  نقشی  دادن 

رویهشناخته رسمیت به این  در  میشده  ناکام  لزوما   گوناگون،  گونههای  به  یا  ای مانند 

می انتظاراتِبازتعریف  دیگر  با  که  به   شوند  در  شدهشناخته رسمیت نقشی  اجتماعی  ی 

می قرار  صورت تناقض  این  با  سرمایهگیرند.  شرایط  بندی،  همان  دقیقا   به  داری 

  کند ــ و به معنای واقعی کلمه به انحطاط می  تخریبو    تحریفرا    ایشناسانهرسمیت 

 ی عاملیتسیستم درباره  خود  ی فرض اخلاقیکشاند ــ که پشتوانه می  و فرسودگی

 است.گو پاسخاجتماعی آزاد، عقلانی و 

توان در دارانه را میهونت در نقد فقر سرمایه  شناختنرسمیت بهمبتنی بر    رویکرد

و شاخص دانست. این رویکرد، پیوند کلاسیک میان »نظریه و    یای اعلاین زمینه نمونه 

کردن یک متصلکند؛ آن هم از طریق  انتقادی را تجدید و تدقیق می  یعمل« در نظریه

نظم  ی درونی  ( از علل ساختاری )یا سیستمی( محرومیت مادابژکتیوتبیین تجربی )

  شدگی تهیشناختی و  ( از رنج روانسوبژکتیومحور )تجربه  داری، به یک درک سرمایه

های  ی خود، نگرش ای که به نوبه شود؛ پدیدهعاملیتی که بر اثر این محرومیت ایجاد می
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آورد )و تبیین با سیستم را پدید می  کارانهسازشمربوط به مقاومت سیاسی یا انطباق  

برای »بازتوزیع« )ثروت( را که ریشه در   ت منازعاتدر این راستا، رویکرد هون کند(.می

که بر    منازعاتی زند؛  پیوند می  شناختنرسمیت به  برای  منازعاتمنافع مادی دارند، به  

سه  پایه تقریبا   نیازهای    نوعی  احترام   شناسانهرسمیت بهاز  عشق،  به  نیاز  استوارند: 

هابرماس تفاوت دارد.    یانگارانهدوگانه  یاین دیدگاه با نظریه  اخلاقی و منزلت اجتماعی.

داند که لزوما   ی دولت را ساختاری میتحت اداره  داریسرمایه  هابرماس سیستم بازار

توسعه  جبران  فرآیند  مرزهای  در  از  مادی،  محرومیت  و  اجتماعی  نابرابری  نابرابر،  ی 

ویژه از طریق استعمار  رود ــ و این کار را بهکارکردی و عاری از هنجار خود فراتر می

انجام می )یا تسخیر( قلمروهای هنجاری عمومی  دهد که  زندگی خانوادگی و حیات 

اجتماعی ارتباطی و    متکی برشان  بازتولید  است. در مقابل،    شناختنرسمیتبهکنش 

مثابه  بهداری را  شود، خود سرمایهکه از سوی هونت مطرح می  ایانهی واحدانگارنظریه 

می زندگی  از  هنجاری  فرم  و  شیوه  ادعاهای  یک  و  رقیب  مادی  منافع  که  نگرد 

قرار می  شناختنرسمیت به یکدیگر  برابر  در  را  تنها  متعارض  نه  این طریق،  از  و  دهد 

بلکه    هایآسیب  برای    منازعاتاجتماعی،  تولید   شناختنرسمیت بهاجتماعی  نیز  را 

 کند. می

عنوان بهدهند )های اجتماعی خاصی را در برابر یکدیگر قرار می گروه  منازعاتاین  

نقش اندازه،  به همان  اما  و کارکنان(،  کارفرمایان  )یا هویتمثال،  اجتماعی  های  های 

هایی که برای  ها و هویتنشانند؛ نقشروی یکدیگر میدر اجتماعی( متفاوت را نیز رو

ای کنند. به عنوان نمونه درون یک فرد واحد با هم رقابت میجانبه در  تحقق کامل و همه

اول نوع  ــ    از  است  کرده  تاکید  آن  بر  مشهور  شکلی  به  مارکس  که  ــ  مبارزه 

خود   یشدن سهم منصفانهشناخته رسمیت  بهبگیران خواهان  دستمزدبگیران و حقوق 

اند؛ آنان تمایل دارند که نیروی کارشان  از منافعی هستند که در خلق آن سهیم بوده

مبادله با دستمزد نگریسته شود، به عبارت دیگر،  قابلعنوان چیزی فراتر از یک کالای  به

برای رسمیت شناخته شود. این میل به شانهویتاز  ی منزلتشایسته عنوان بخشی به

عنوان  بهخواهند  کند که میپیدا می  مواجهه  ، با میل کارفرمایاننشده شناخترسمیت به

رسمیت شناخته شوند که شایستگی حداکثرسازی سود خود را در رقابت  بهکارفرمایانی  

با دیگر کارفرمایان دارند، و در نتیجه حق دارند )و از حق اخلاقی و قانونی برخوردارند( 
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شیوه بهکه   حداکثرسازی  بهرهخاطر  کنترل به مقرون  کشیهای  کار،  نیروی  از  صرفه 

، هویت  منازعه  ای از نوع دومعنوان نمونه بهای را بر کارگران خود اعمال کنند.  جانبهیک

عنوان »تولیدکننده« ــ که به مشاغل معنادار، ماهرانه و با درآمد بالا گره خورده  بهما  

کننده« دیده شود که تمایل  عنوان »مصرفبهتواند در تعارض با هویت ما  است ــ می

کننده  های تولیدکننده و مصرفقیمت و انبوه دارد. این هویتبه خرید کالاهای ارزان 

بر   جایگاه اجتماعی  شناختنرسمیتبهه  ای برای میل بدر پیوند با یکدیگر، منبع تغذیه

ها ما را وارد این هویتشوند؛  می  مثبتپایه رقابت، انباشت ثروت و تحرک اجتماعی  

از زمان لازم برای ارضای نیازهای ما به عشق، صمیمیت  کند که  پایانی میی بیچرخه 

 کاهد. می  جمعیهای و وفاداری

و  کتاب دربارهها  بسیاری  تأثیرمقالات  دوپهلوی  ی  و  نهاد  سرمایه  مبهم  بر  داری 

ی  خانواده های خانگیاخیر زنان از محدودیت  i«خانواده نگاشته شده است؛ اما »رهایی

بازتابهسته  حال  عین  در  کار،  بازار  به  ورودشان  و  مداوم  دهندهای  کاهش  قدرت ی 

کند( و بازتوزیع زمان،  )که نیاز به درآمدهای دوگانه را ایجاد می  کسب درآمد   واقعی

iاشتغال مزدبگیرانه و به نفع  شبخرضایتبه لحاظ شخصی  زیان روابط  به i    است؛ جایی

رفتن امنیت شغلی و مزایای رفاهی تمام  دست که مزایای کار منعطف اغلب به قیمت از

سمت د.  شومی به  پدرسالاری  از  آن  گذار  و  خانواده  ساختاری  تحول  نهایت،  در 

دهد که خود مفهوم شهروندی دموکراتیک ــ با  دموکراسی، درست در زمانی رخ می

برابری منحصربهشناسی  رسمیت به میهنخواهانه فرد  منزلت  از  در  اش  ــ  دوستانه 

رحمانه و حذفی، شاهد  های بیی احیای خودپرستی عریان اقتصادی و سیاستبحبوحه 

 ت. فرسایش همبستگی مدنی اس

تناقضبه خلاصه،  سرمایهطور  سیستمی  مارکس  به داری  های  سوی  از  درستی 

از توزیع   شناختنرسمیت بهبرای    منازعاتیحسب  بر تبیین شدند؛ مبارزاتی که ناشی 

بازتولید تمایزیافتهنابرابر ثروت و قدرت در سرمایه نیز  ها و  ها، هویتی نقشداری و 

ارتباط این واقعیت با هرگونه   مل  أتانتظارات هنجاری توسط خود این سیستم است. 

 
i Emancipation 
ii Remunerative Employment 



 



 ی بهراد موسوی دیوید اینگرام، ترجمه 

مقولهدرباره مادی(  ی  )محرومیت  فقر  است:  آشکار  فقر  یکدهندهبازتابی  رژیم    ی 

ای های حاشیهساختاریافته است؛ رژیمی که در آن، مطالبات گروه  شناختنرسمیت به

های مسلط قرار الشعاع مطالبات گروهطور سیستماتیک تحت به،  شناختنرسمیت بهبرای  

سیاسی، قربانی نیاز به کسب  -اجتماعی  گیرد و نیاز به روابط عاطفی و همبستگیمی

مقایسه دستاوردمنزلت  جایگاه  و  میای  همدستیاینبا  د. شومحور  نظمِ   حال،    یک 

سلطه  شناختنرسمیت به مادی،  محرومیت  تولید  در  بیگانگی  خاص  و  اجتماعی  ی 

داری،  کند که فقر در نظام سرمایهتر را تقویت میی عامشناختی، تنها این نکتهروان 

افراد    را که برای توانمندسازی جسمانی و روانی   ایشناسانهرسمیتبه  زمان روابطهم

 . کشاندکند و به انحطاط میحیاتی هستند، تضعیف می

همراه  ماهای وها و تری فقر و رنج بردن از استرس سقوط به ورطه تهدید همیشگی

شدن این موضوع روشنبرای    ، ندابا آن مواجه   طور مشابهبهها و جوامع  آن که خانواده  با 

هایی که تحت فشار مالی هستند، بیشتر در معرض خشونت خانگی  کند. زوجکفایت می

شان تأثیر منفی بگذارد؛ فرزندانی  تواند بر فرزندانها میدارند. آشفتگی عاطفی آنقرار 

شان برای یافتن راه فرار از طریق که ممکن است به دلیل تلاش والدین یا سرپرستان

توجهی  ها(، از بیهای بیرون از خانه )کار، روابط پنهانی، اعتیاد و دیگر سرگرمیمشغله

کنند بیش از حد فقیر باشد  ای که در آن زندگی میاگر جامعه.  ببرندو غفلت نیز رنج  

نتواند حمایت به    های خانوادگیو  است  این کودکان ممکن  فراهم کند،  را  جایگزین 

یابند،  ها در آنجا میباندهای جنایتکار پناه ببرند. »عشق«، »احترام« و »منزلتی« که آن 

برای    نوعی از آن   را  آنان  بود که  به دوستانتبدیلنخواهد  والدینی    ، عاشقان و شدن 

انحطاط  شان آماده کند. و با  نفس در جامعهکنندگانی با عزتمهربان یا مشارکتدلسوز و  

های بهتری مهاجرت خواهند کرد؛  سرزمین  ها بهاین جوامع، ساکنان آن  و فرسودگی

شان را تسکین ها را کاهش دهد، اما استرس روانیامری که شاید محرومیت مادی آن

  خانواده و جامعه  به قطع پیوندشان با   مجبورویژه اگر این اقدام آنان را  بخشد، بهنمی

و   را درسازد  تر  آنان  اخراجومعرض  از  ناشی  و هراس  انسان  قاچاق  با  مرتبط    ماهای 

 .اجباری قرار دهد
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۵ 
سهم های مرتبط با این سنت،  کردن برخی از دشواری برجسته در نهایت، مایلم با  

فرانکفورت فقر    در  راانتقادی    ینظریه   مکتب  کنم.مطالعات  که همان  یادآوری  طور 

نظریهدیده انتقادی  ایم،  بر  بهپردازان  مارکس  نقد  احیای  بودند؛  سرمایهدنبال  داری 

رفت. هنگامی که  سیستمی که از نظر او علت اصلی فقر در جهان مدرن به شمار می

کند  تواند فقر مطلقی را که خود بازتولید میداری میبرای آنان روشن شد که سرمایه

ی اروپا و آمریکای شمالی، اگر نه در جاهای دیگر ــ  یافتهکم در جوامع توسعهــ دست

پردازان انتقادی به سمت  توجهی کاهش دهد یا حتی از بین ببرد، نظریهبه میزان قابل

داری روی آوردند: یعنی تداوم فقر تر مادی نقد مارکس بر سرمایهی دیگر و کمسویه 

دار سازی سلطه )ریشه محیطی آن، نهادینهنسبی توسط این سیستم، ناپایداری زیست 

همه فقر  و  تضعیف  طبقاتی(،  ساختارهای  و  اقتصادی  و  حقوقی  نهادهای  گیر در 

شناختی که هم خشم اخلاقی  های روانهای انسانی، و تحمیل اشکالی از آسیب ظرفیت

ها  ی آن هایی که دامنهانگیزند )واکنششناختی روانی را برمیهای آسیبو هم واکنش

رفتارهای مجرمانه تلاشاز  تا  آشکار  از  ی  و سوءاستفاده  زدن  برای »دور  قانونی  های 

ثروت    دستبرد بههای ضداجتماعی برای  سیستم«، نظیر فرار مالیاتی و دیگر استراتژی 

ای ی فقر را ذیل دغدغهگاهی این جریان انتقادی، مطالعه.  گیرد(را در بر می  عمومی

دربارهکلان ممکنتر  منابع  می  ی  قرار  سیاسی  میمقاومت  که  مقاومتی  توانست  داد؛ 

مثابه یک سیستم به کار گرفته شود. با  بهداری عنوان اهرمی برای مخالفت با سرمایهبه

 شناختنرسمیت بههگلی  -ی نوگیری از نظریهاین حال، خطوط پژوهشی اخیر با بهره

داری  اند که سرمایههایی معطوف کردهانتقادی را بار دیگر بر شیوه  یهونت، تمرکز نظریه

زمان، اشکالی از کند و همطور عینی فقر )مطلق و نسبی( را تولید میبهها از طریق آن

را   شدنراندهحاشیه بهسازی اجتماعی و  نادرست، نامرئی  شناختنرسمیت بهاحترامی،  بی

 آورد. پدید می

اند. نخست، در سطح  دوگانه  شناختنرسمیت بهی  روی این نظریهاهای پیشچالش

آن   میان  باید  شیوه  نوعهنجاری  و    شناختنرسمیت بههای  از  شکوفاکننده  واقعا   که 

گونه نیستند، تمایز قائل شد. تا زمانی  هایی که اینی عاملیت هستند و آنارتقادهنده
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خود عاملان تکیه کند، دشوار بتوان تعیین   شناختیروان  که فرد تنها به گواهی و ادراک

  ی کرد که دقیقا  چه کسی )اگر اصلا  کسی وجود داشته باشد( در یک چالش و شیوه

سرمایه  بیزیست  مورد  یا  شناختن  رسمیت بهاحترامی،  دارانه،  نادرست 

سو، افراد تحت ستم ترجیحات خود را با یک از  ؟  قرار گرفته است  شدنراندهحاشیه به

آورند( تا حس کنند  دهند )سطح انتظارات خود را پایین میشرایط موجود تطبیق می

ها با  که آنــ فارغ از این سازگاریها احترام قائلند. این انطباق و دیگران واقعا  برای آن

زندگی خوب و عادلانه است یا  شان در فریب ایدئولوژیک باور کرده باشند که سرنوشت 

های  مراتب بیشتر از هزینه بهستم    های پذیرشدهد که پاداشخیر ــ تا زمانی رخ می

خاطر آنچه هستند ــ یعنی افرادی مفید اما فرودست ــ  به که  ها از اینآن باشد و آن

جایگزین دست یابند. با متر    گیرند، به یک رضایتقرار می  شدنشناخته رسمیت به مورد  

می کسی  چه  معیار  بگوییم  و  خانه  شناختنرسمیت بهتوانیم  زنان  به  دار  اعطاشده 

از سوی دیگر، افرادی   بخش نیست؟ شناس در جوامع پدرسالار، واقعی و رضایتوظیفه 

حال به  اینبادهند، ممکن است  ستم بودن نشان نمی  ی عینی از تحتکه هیچ نشانه

باشند که جامعه باور  این  بر  آن اشتباه  به  را منزوی  ها بیشان  آنان  یا  احترامی کرده 

پندارد که  غلط میبهطور موقت بیکار شده و بهساخته است. برای نمونه، شهروندی که 

را ترجیح میادولت ارزان خارجی  نیروی کار  از  ش  برای شکایت  دهد، دلیل موجهی 

برای مواجهه با این    شناختنرسمیت بهی  نظریه.  اسکان پناهندگان توسط دولتش ندارد

از    نوعدو   از موارد، نیازمند آن است که جهت هدایت نقد اجتماعی، به چیزی فراتر 

از بی متوسل شود. در مورد    شدنراندهحاشیه بهاحترامی و  احساسات ذهنی برخاسته 

ی رشد اخلاقی و عاملیتی توسل جوید  ی عینی دربارهاول، این نظریه باید به یک نظریه

محورانه( همراه مدارانه )قومگرایانه و قومهای بالقوه نخبهــ که البته خود با سوگیری

که   دهد  نشان  تا  ــ  شکوفایی    شناختنرسمیتبهاست  از  مانع  فرودستی،  طریق  از 

شود. در مورد دوم نیز، این نظریه نیازمند بررسی  می خویشتنعاملیت انسانی و تحقق 

توزی و سرخوردگی موجه بیکاری است تا مشخص کند آیا احساسات کینه  علل عینی 

ی  ناسب آن )سرچشمه م  و در صورت موجه بودن، هدف و خاستگاه؟  هستند یا خیر

 ؟ اصلی ناعدالتی( کجاست
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با آن روبروست، این است که آیا این    شناختنرسمیتبهی  دومین چالشی که نظریه

کنند ــ تبیینی واحد و  گونه که هونت و برخی از پیروانش گاهی ادعا مینظریه ــ آن

آسیب و  اجتماعی  ناعدالتی  مصادیق  تمامی  برای  به دست  مستقل  اجتماعی  شناسی 

های اجتماعی  ی سیستمتر اشاره شد، همهطور که پیشاگرچه، همان  ؟دهد یا خیرمی

رژیمدربردارنده از  ی  یا    شناختنرسمیتبههایی  محکومیت  توجیه،  برای  که  هستند 

روند، اما تمام اشکال  ها به کار میها و قابلیتتوزیع نابرابر قدرت، منابع، فرصت  تبیین

به از  فقر لزوما  و  برای نمونه، .  نادرست نیستند  شناختنرسمیت به طور مستقیم ناشی 

ی بازار جهانی در کالاهای اساسی و مواد غذایی که تا حد زیادی با  نوسانات ناخواسته 

دیگر  بی  شناختنرسمیت بهی  مقوله  و  قحطی  برای  را  تبیین  بهترین  هستند،  ارتباط 

ی  دهند. حال اگر مسئولان محلی و جهانی که وظیفهغذایی ارائه می  های حادناامنی

درستی انجام دهند،  به ها محول شده است، وظایف خود را  این نوسانات به آن   جبران

ها در انجام این  رخ نخواهد داد. اما اگر آن  شناختنبه رسمیتمرتبط با  عدالتی بیهیچ 

نیازهای  شناختنرسمیتهبالمللی در گاه مقامات محلی و بینوظیفه کوتاهی کنند، آن

به   مانده  لوازممشروع گرسنگان  ناکام  مقبول   اند؛ معیشتی که حداقل سطحمعیشت 

انتظار می که  است  مادی  شیوهتأمین  یک  سرمایه  یرود  برآورده زیست  را  آن  دارانه 

سیاست.  سازد مورد  نظریه در  نیز،  اصلاحات  به  معطوف   شناختنرسمیت بهی  های 

های فقیرنشین و پوست در محله جوامع سیاه  تواند به ما بگوید که آیا فقرتنهایی نمیبه

های ضد نژادپرستی و افزایش آگاهی  مرکزی شهرهای ایالات متحده، از طریق آموزش 

شود یا از طریق تزریق نژادی ــ بهتر درمان می  شناختنرسمیتبهــ یعنی اصلاح رژیم  

سرمایهگسترده و  ی  کارآمد  مدارس  مناسب،  دستمزد  با  مشاغلی  در  عمومی  گذاری 

درهمسیستم  به  توجه  با  زیاد،  بسیار  احتمال  به  خانواده.  از  حمایتی  تنیدگی  های 

ـ و توسعه ـ اعم از عمدی، ضمنی و ساختاری ـ دارانه، اجرای نیافتگی سرمایهنژادپرستی ـ

 زمان ضروری خواهد بود. هر دو سیاست به طور هم

  بندی صورت ، با تبیین و  هایشگونهکه، نظریه انتقادی در تمامی  ی آخر این نکته

تواند متهم به این  می  i«، عنوان بحرانی در مسیر »رشد و تکامل عاملیتیبهی فقر  مسئله 

 
i Agential Development 
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های انسانی  رسان را مخفیانه وارد نقد خود بر رنج شود که نوعی متافیزیک بالقوه آسیب

 سازد که با فرض گرفتنهابرماس و هونت را متهم میi  (2۰1۶  )کرده است. امی الن 

بازاری  -اداری-عقلانی بوروکراتیک  به لحاظ کارکردی هایو سیستم   خودآیینی فردی

بخشیدن به رویکرد تداومشمول تکامل اجتماعی، در حال  جهان  ی غایینقطه عنوان  به

i« تری از »پیشرفتاروپامحوری هستند. او مفهوم ضعیف i  دهد که آن را را ترجیح می

های ساختارگرای ویژه آدورنو و بنیامین( و نوشتهپردازان نسل اول )بهی نظریهدر اندیشه

معنای بهبود و کاهش سلطه نسبت به  بهیابد؛ پیشرفتی که  فرانسوی، میشل فوکو می

iهای محلی صورتبندی  i i  بدون شک، تسلیم و رضایت  .  شودروابط قدرت تعریف می

ی زیست جهانی، در برابر نقد  مثابه یک شیوهبه داری  هابرماس و هونت به سرمایه دادن

آسیب میالن  را  دو  )هر  است  اینپذیر  به  کرد  متهم  نتوان  میزان  تکه  و  یاز  اریخی 

دستسرمایه ساختاری آن  بر  مسلط  بازشناسی  رژیم  به  توجه  با  را  فقر  به  کم  داری 

ی  ی رشد و تکامل« از سوی الن نیز به نوبه»نظریه   اند(. با این حال، رد کردنگرفته

دهد؛ امری که راه های محلی تقلیل میها و ستمنقدی بر رنج  بهخود، نقد او بر فقر را  

سرمایه علیه  کلان  نقد  یک  بر  و به داری  را  فقرآفرین  جهانی  سیستم  یک    عنوان 

 بندد. می کنندهمنحط
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دانست،  رسیده نمیکاملی بهخود مارکس برابری در نتیجه یا برابری در شرایط را هدف غایی یک جامعه 1

بودن هر فرد قلمداد  بلکه هدف را رشد و شکوفایی کامل فردیت، خودمختاری )استقلال رأی( و اجتماعی

 کرد.می
برانگیز و  ی انتقادی بسیار چالشترتیب، سوسیالیسم( در سنت نظریهداری )و به همین تعریف سرمایه 2

کرد. در مفهوم  می  فهمگسترده  و    داری را در دو مفهوم محدودمورد مناقشه است. خود مارکس سرمایه

ی تولید اقتصادی است که در آن ابزار تولید )زمین و صنعت( در مالکیت  داری یک شیوه، سرمایهمحدود

شود، و کار، کالاها و خدمات  خصوصی است، ارزش اضافی از طریق استثمار نیروی کار مزدی تولید می

بازار نیروهای  می  توسط  مبادله  محدودیت  از  فارغ  مفهوم  نسبتا   در  سرمایهگستردهشوند.  یک  ،  داری 

های فردی  گیرد که شامل نظام حقوقی لیبرال با اعطای آزادیفورماسیون اجتماعی کلان را در بر می

بر عدم مداخله ی مدنی و خانواده(، شکل نمایندگی  ی دولت در جامعهگسترده )حقوق اساسی مبنی 

گرایانه است. از زمان مارکس به  طلبانه، رقابتی و مادیفردگرایی مالکیت  حکومت، و ایدئولوژی فرهنگی 

نظریه از  برخی  انتقادی، سرمایهاین سو،  بهپردازان  را  تعریف کردهگونهداری  که  ای    های فرماسیوناند 

ی  ی استفادهکه یا مانند چین امروزی، اجازه  هاییفرماسیونسوسیالیستی بوروکراتیک را نیز شامل شود؛  

، یا مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق،  (2۰2۰دهند )آزمانووا،  گسترده از بازارها و مالکیت خصوصی را می

اشتراکیارتش کار  بههای  را  انعطافی  شده  غیرقابل  رقابت    شکل  هدف  به  ملی  ثروت  انباشت  جهت 

 (. 1۹۵۸؛ مارکوزه،  1۹۴1ک، کنند )پولاالمللی استثمار میبین
مطالعه 3 دربارهبرای  کوتاه  بحثی  تفاوتی  و  ی  توسعه  و  فقر  به  رایج  فلسفی  رویکردهای  میان  های 

نظریهشده از سوی مارکسیسترویکردهای مطرح اینگرام ) پردازان  ها و  به: د.  بنگرید  ،  2۰1۷انتقادی، 

 (.3۸–2۹، صص. 2۰1۸؛ ۶۸۰–۶۷۷صص. 
های  ، شمارهراینیشه زایتونگهایی پیرامون قانون دزدی چوب«.  بحث»(.  1۸۴3–1۸۴2مارکس، ک. ) ۴

2۹۸ ،3۰۰ ،3۰3 ،3۰۷. 
با اشتغال    جوترستیزهی شکاف میان کارگران  ی ماکس هورکهایمر دربارهگویانهگزینملات  أتبنگرید به   ۵

با اشتغال    جوتر ستیزه( سوق یافتند و کارگران کمKPDکه به سمت حزب کمونیست آلمان )  ایحاشیه

به سمت حزب سوسیالامن ) تر که  آلمان  مقالهSPDدموکرات  ی  ی »عجز طبقه( کشیده شدند، در 

ی  ؛ و همچنین بنگرید به پژوهش میدانی مشترک و ناتمام او درباره(1۹۷۸کارگر آلمان« )هورکهایمر،  

کاوانه،  انجام شد و از منظری روان(  1۹۸۴ی کارگر آلمان که با همکاری اریش فروم )های طبقهنگرش

 های سیاسی چپ را آشکار ساخت.ی ناخودآگاه کارگران دارای گرایشهای اقتدارگرایانهتکانه
ی این مکتب ]مکتب فرانکفورت[ عبارتند از: ماکس هورکهایمر، اریش فروم،  مشهورترین اعضای اولیه ۶

 ک، لئو لوونتال، فرانتس نویمان و والتر بنیامین.تئودور آدورنو، هربرت مارکوزه، فریدریش پولا
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سرمایه ۷ میان  پیوند  به  پیوسته  او  بود.  اصلی  استثنای  و  مارکوزه  فقر  نژادپرستی،  استعمار،  داری، 

به تحلیل هوشمندانهی کارگر ارجاع میهای ارتجاعی طبقهگرایش بنگرید  ی حمایت  ی او دربارهداد. 

تحت    1۹۷2جمهوری  ی کارگر سفیدپوست از نیکسون که مدت کوتاهی پس از انتخابات ریاستطبقه

 (.2۰۰1عنوان »سرنوشت تاریخی دموکراسی بورژوایی« نوشت )مارکوزه، 
به ۸ بار    دیالکتیک روشنگری شکلی مشهور توسط هورکهایمر و آدورنو در کتاب  این دیدگاه نخستین 

 (. 1۹۷2مطرح شد )آدورنو و هورکهایمر، 

 
های ما  هشدار داد که علیرغم تمام تلاش  2۰13جیم یونگ کیم، رئیس سابق بانک جهانی، در سال   ۹

گرد دستاوردهای توسعه در چندین دهه باشیم و  برای تعدیل گرمایش جهانی، »ممکن است شاهد عقب

 (. 2۰13داریم« )کیم، ها میلیون نفر دیگر را به زندگی در فقر واده

 
 (.2۰1۸؛ د. اینگرام و ت. درداک )(2۰1۸؛ د. اینگرام )(2۰۰۹بنگرید به: د. شوایکارت ) 1۰
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